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  اي بودن علم اطلاعاترشتهبازكاوي پندار بين
  

  1امير ريسمانباف
  

   :چكيده 
اي بودن اين حوزه، يك ركن رشتهدر اغلب تعاريف معتبري كه از علم اطلاعات در چهار دهة پيش ارايه شده، همواره تأكيد بر بين   

شناسي علوم بشر، حاصل آميختن مباحث و موضوعات مطرح بدين معنا كه علم اطلاعات در نقشة معرفت. شده استمحسوب مي ،ثابت
و با ) جدلي(پژوهشگر با روش ديالكتيكي . است... شناسي، روانشناسي و در علوم ديگري چون كتابداري، علوم رايانه، ارتباطات، زبان

اي بودن علم اطلاعات را به بازكاوي رشتهاي اصولاً واجد چه ويژگي هستند، پندار بينرشتهطرح پرسشي مبني بر اينكه مطالعات بين
ها و نه صرفاً روش(هر رشتة علمي بخشِ  و هويتاصلي  موضوعات/يكي از نتايج اين بحث ديالكتيكي آن است كه موضوع. گذاشته است

» بيوشيمي«اي مانند بدين سان، از آنجا كه رشته. است رشته آن رويكرد پژوهشي حاكم درتعيين كنندة  ،)هاي علمي متداول در آنو نظريه
- بينماهيت بوده و » شيمي«و » زيست شناسي«است، خود وابسته به دو حوزة علمي » شيمي«و » زيست شناسي«داراي دو موضوع اصلي 

يعني تحقيق دربارة اطلاعات و فرآيندهاي اطلاعاتي، موضوع اصلي هيچ  ،ولي موضوع اصلي علم اطلاعات. ل استاي بودن آن مسجرشته
چهار عامل را در تداول و فراگيري  ،نگارنده در اين نوشتار. مسبوق به سابقه استري نيست و فقط در علم اطلاعات، علمي ديگ رشتة

نظير (هاي متخصصان علم اطلاعات هاي خام در پژوهشبه دست دادن عمدة داده -1: اي بودن علم اطلاعات برشمرده استرشتهپندار بين
مندي دانشمندان و متخصصان علوم ديگر از عمدة خدمات حاصل از بهره - 2دانشمندان و متخصصان علوم ديگر؛  توسط) مدارك اطلاعاتي

ها و چون و چراي نظريه نفوذ و استيلاي بي -3؛ )نظير سازماندهي اطلاعات و خدمات مرجع(هاي متخصصان علم اطلاعات پژوهش
قابليت متصور بودن پيوند منطقي ميان علم اطلاعات و همة  -4حوزة علم اطلاعات؛  هاي علمي ديگر درهاي علمي متداول در رشتهروش

اين در حالي است كه با استناد به .... نظير كتابداري پزشكي، كتابداري فنّي و مهندسي، كتابداري حقوق و  ،هاي فرعي آنعلوم بشر و شاخه
اي بودن علم اطلاعات و حتّي برخي رشتهتوجيه كنندة بين ،وامل پيش گفتهاحتجاجات آورده شده در اين بحث ديالكتيكي، هيچ يك از ع

نبوده و اين امري است كه بايد ...) هاي مختلف كتابداري، اعم از كتابداري پزشكي، كتابداري فنّي و مهندسي و نظير گونه(از منشعبات آن 
  . گيردهاي نظري دربارة اين رشتة علمي مد نظر قرار در تعاريف و تعين

-گرايش/ علم اطلاعات/ مطالعات تلفيقي/ ايچندرشته/ ابررشته/ ايفرارشته/ ايرشتهعلوم بين/ ايرشتهمطالعات بين :هاكليدواژه

   .هاي مختلف علوم كتابداري و اطلاعات
  

  سه چهرة متفاوت از علم : مقدمه
هـاي گونـاگون آن،   فيق و يا استقلال اقسام و شاخهگر آن است كه اين پديده از منظر تلسرگذشت علم، نشانمروري بر    

پيدايش علـم را  . اي بس طولاني و چند هزار ساله استچهرة نخست، دوره. لااقل سه چهرة متفاوت را به خود ديده است
بل و به سدة ششم ق) 28. همان، ص(به سرزمين يونان ) 29. ، ص1365، 2راسل(فلسفه نبود اي مستقل از كه در آغاز پديده

) 1727-1642( 3اين چنين تلفيق قدرتمندي ميان علم و فلسـفه تـا ظهـور نيـوتن    ). 29. همان، ص(اند از ميلاد نسبت داده
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گذشته از امتزاج و يگانگي علـم و فلسـفه در ايـن دوران، پيوسـتگي اقسـام و      ). سيزده. ، ص1369سروش، (يابد ادامه مي
در عصـر يگـانگي علـوم،     .علـوم بشـري در ايـن سالهاسـت     هـم ديگـرِ  هاي گوناگون علمي به هم نيز يك شاخصة مرشته

) م 79 -23( 4پلينوس يا پلينـي . بودنظر در همة علوم دوران خود صاحب  تقريباً) م. ق 322 -384(شخصيتي چون ارسطو 
موضـوع  بـه بيسـت هـزار     5تاريخ طبيعياش تحت عنوان وي در دانشنامة معروف. نمونة خوب ديگري در اين زمينه است

تمدن اسلامي كـه بـا القـابي چـون     منتسب به بعدها نيز علماي  ).334 -333. ، ص1382، 6لوكاس(مختلف پرداخته است 
از مابعد الطبيعه و منطق و فلسفه گرفته تا علوم  –، در اغلب علوم گوناگون زمانه شدندميو امثال آن شناخته  حكيم، علامه

جا كه متفكّران مسلمان، منشـاء  فراتر از اين، در تمدن اسلامي، از آن. اندبودهنظر  بعالم و حتّي صاح -طبيعي و فنون رايج
، 1385گلشني، (دانستند، يگانگي علوم تشديد شد و يك وحدت ارگانيك در همة علوم پديد آمد همة علوم را خداوند مي

. دانستندها را يكي ميدند و هدف همة آنديمتفكرّان مسلمان بين فلسفه، حكمت ديني و علوم طبيعي جدايي نمي). 6. ص
كردنـد  چنين رويكردي، اعتقاد آنان به وحدت مبداء عالم بود و از اين روي، همة اين علوم را يكجا تدريس مـي   سرچشمة

حتّي در عصر بالندگي علوم جديد نيز،  .چنين رويكردي در اروپاي قرون وسطا نيز امتداد يافتتا حدود زيادي، ). همانجا(
 ).7. ، ص1372، 8برنال(، همة علوم به هم پيوسته بود )1727 -1642(تا عصر نيوتن ) 1642 -1564( 7يعني از زمان گاليله

هـاي علمـي زمانـه سررشـته     در اين زمانة طولاني، با فرهيختگاني مواجهيم كه چون در همه يا بسياري از شـاخه  ،در نتيجه
علمـي ديگـري بـه كـار بندنـد،       هايرشته/ مربوط به يك حوزة علمي را در رشتههاي توانستند قوانين و انگارهميداشتند، 

سـاز  هايي در اواخر اين دوره روي داد و زمينـه دو نمونة مشهور چنين تعميم. تعميم بخشند و يا آن را به محك قياس نهند
جا كـه بـا رياضـيات    از آن اليلهو گ) 1630 -1571( 9كپلر. بيني بشر شدهاي بزرگي در ساحت علم، فلسفه و جهانانقلاب

-هاي انقلابي و مدلسازيآشنايي عميقي داشتند، قوانين و روابط رياضي را در حوزة نجوم به كار بستند و دست به فرضيه

بينـي علمـي و   افكني يـك جهـان  سازي در جهت پيماحصل كار آنان، زمينه. هاي علمي بديعي در حيطة نجوم زدندسازي
آميز نيست اگر ادعا كنيم كه مهاجرت و تعميم علمي آنان از حوزة بالاتر از اين، اغراق. انسان مدرن بود فلسفي جديد براي

را ) نظـام كليسـايي  (هاي يك نظام اجتماعي به ظـاهر اسـتوار   رياضيات به نجوم، چنان نتايج شگفتي را حاصل كرد كه پايه
 10اي كساني چون كپلر و گاليله سبب شد تا به قـول سـارتن  رشتهينب اتها و تفكرّبه هر روي، تعميم. سست و لرزان نمود

اند، شـناخته شـوند؛ چـرا كـه     پاي هم رشد كردهرياضيات و نجوم به عنوان دو رشتة موضوعي كه هم) 2129. ، ص1383(
  . اندها بودهدار پيشرفت و ترويج آنافراد واحدي عهده

هاي نخسـتين قـرن   تا دههگردد؛ و كم و بيش ميانة قرن هفدهم ميلادي باز مي علم، به زمان ظهور نيوتن درچهرة دومين    
شناسـي معمـول شـد و    هاي معرفتهاي علمي و فلسفي، مرزبنديدر اين دوران، به تدريج ميان گزاره. يابدبيستم ادامه مي

رسـد كـه   اتي نهاده شد؛ گرچه به نظر نمـي شدند، تمايزور ميهايي آميخته به هم تصپديده  ميان اين دو كه تا آن زمان غالباً
به عنوان نمونه، فلسـفه پـس از نيـوتن، مسـبوق بـه علـم نيـوتني گرديـد         . هرگز جدايي تامي ميان اين دو واقع شده باشد

                                                 
٤. Poliny 
5. Natural History  
٦. Lucas 
٧. Galilei 
٨. Bernal  
٩. Kepler 
١٠. Sarton 
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اي رابطـة ميـان علـم و فلسـفه بـه رابطـه       ،پـس توان رأي بدان داد كه از اين مي با اين حال). سيزده. ، ص1369سروش، (
از سوي ديگر، علوم بشري در اين زمانه، با شتاب قابل اعتنـايي  . شناسي، بدل شدمرزهاي معرفتكردن با لحاظ دوسويه و 

. نسبت به آنچه كه در بيش از دو هزار سال قبل رخ داده بود، به بالندگي، عمق يافتن، پيچيدگي و تخصصي شدن روي نهاد
-يدي بود كه طي آن دانشمندان، ديگر نه چون فلاسفه كه به دنبـال جمـع  هاي علمي جداينها همه متأثرّ از الگوها و پاراديم

لوكـاس،  ( نـد دهـاي متعـين و محـدود روي آور   پديدهها دربارة اند، به گردآوري انبوه واقعيتآوري و تدوين قضاياي كلّي
ات دانشمندان دربـارة  از اين رو، اقتضاي جدايي نسبي علم از فلسفه، خاص شدن و محدود شدن مطالع ).875. ، ص1382
، در اين دوران پـا گرفتنـد و    هاي علمي مختلف، يك به يكها و رشتهتخصصشد كه  چنينو  ؛هاي مورد علاقه بودپديده

  . شان ره گشودندهاي مورد مطالعهبه سمت تعمق بيشتر در پديده يهاي علمي مستقلّحوزهبه عنوان 
به دو جريان اجتماعي توان ميرا ) نسبي علم از فلسفه و تخصصي شدن علومجدايي (هاي چنين تحولات عظيمي ريشه   

به ويژه از قرن دوازدهـم  (، پيدايش دانشگاهها و نهادهاي علمي بزرگي كه در قرون وسطا از يك سوي. مهم مربوط دانست
 -لات همـه جانبـة اجتمـاعي   هاي بعد به اوج خود رسيد، و از سوي ديگر، تحـو و در سده 11در اروپا آغاز) ميلادي به بعد

سازي براي جدايي نسـبي  زمينهفرهنگي دوران رنسانس در غرب، هم در گسترش علوم بشر به ويژه علوم تجربي و هم در 
هـا و اقسـام گونـاگون    همانا سر بر آوردن علـوم در قالـب رشـته    ،يك نتيجة مهم چنين تحولاتي. مؤثرّ افتاد ،علم و فلسفه

  .وده استهاي مطالعاتي بحوزه
 -1712( 12نويسي توسط كساني چون روسـو المعارفدوران روي داد و آن جنبش دايرهاين يك تحول مهم ديگر نيز در    

اين جنبش علمي گرچـه   ).21. ، ص1378ابرامي، (است  1772تا  1751هاي بين سال... و ) 1778 -1694( 13، ولتر)1778
ولـي پيـدايش آن در     زمان درازي بپايد و الگوهاي علمي جديدي ارايـه كنـد،   ،نتوانست به عنوان يك جريان علمي استوار

نگـري   يبعـد غـة جامعـة علمـي زمانـه از تـك     ، گويا حاكي از نـوعي دغد موسوم است گراييتخصص ي كه به آغازعصر
يجـه دور افتـادن از   و در نت ،هـا و مغفول ماندن آنان از دستاوردهاي علمي ساير رشته ،دانشمندان و محقّقان هر رشتة علمي

            . ستبه علم انسبت گرايانه كل يديدگاه
هاي مطالعاتي و آموزشـي  زمينه .الگوهاي مطالعاتي و پژوهشي، رويكرد تلفيقي استريزي طرحسومين رويكرد بشر در    

حاصل چنين ... و  18رچه، مطالعات يكپا17، مطالعات يكپارچه شده16اي، فرارشته15ايرشته، بين14ايچندرشتهجديدي چون 
، 1378ابرامـي،  (هاي پيدايش چنين رويكردي گرچه به اواخر قرن نـوزدهم منسـوب اسـت    نخستين بارقه. رويكردي است

 ،هاي آموزشيدر قالب برنامه...) اي و نظير مطالعات فرارشته(، ولي رسميت يافتن اين گونه رويكردهاي پژوهشي )21. ص
از پس هاي در سالگاه،  آنو ) 1937، 21، به نقل از ابرهلزر1997، 20منفري  ،19ماتيسن(باب شد ميلادي  1920ابتدا در دهة 

                                                 
  : به عنوان نمونه نگاه آنيد به.  ١١

   Gerard Degre (1968)." Science and social structure".  In: Science as a social institution. New York: 
Random House.  
١٢. Rousseau 
١٣. Voltaire 
14. Multidisciplinary  
15. Interdisciplinary   
16. Transdisciplinary  
17. Integrated Studies   
18. Integrative Studies  
19. Mathison  
20. Freeman  
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نتيجـة يـك پـژوهش در زمينـة بررسـي عنـاوين،        .جنگ جهاني دوم، همزمان با عصر انفجار اطلاعات به اوج خود رسـيد 
-از نظر كاربرد واژگان چندرشته 22آو ساينسوب مربوط به مقالات درج شده در پايگاه اطلاعاتي  هايهها و كليدواژچكيده

بـا كـاربرد   (مـيلادي   1944دهد كه شروع كاربرد اين واژگان در اين پايگاه به سـال  اي نشان مياي و فرارشتهرشتهاي، بين
زآينـده  ميلادي، رشد بسامد اين واژگان، مسـتمراً ف  2006تا  1950هاي مابين گردد و در تمام سالباز مي) ايرشتهكلمة بين

         ). 1119. ، ص2006، 23لينچ(است بوده 
و پژوهشي متداول در عصر حاضر را بـه عوامـل گونـاگوني    هاي آموزشي رويكردهاي تلفيقي در برنامهو رواج پيدايش    

در زمينـة  سابقة بشر تعمق بي )1: اندچنين  ي،هايبرخي عوامل ظاهري در پيدايش و اقبال به چنين رويكرد. 24اندنسبت داده
هاي پيچيده ها و تخصصي شدن مطالعات تا بدان حد پيش رفته كه چنان سؤالات و فرضيهپديده در بابِ هاي علميبررسي

هاي سنتّي و كلاسيك علمي به تنهايي از پاسخگويي و بررسـي جـامع   ها و رشتهاند كه ديگر حوزهو چندوجهي طرح شده
ناشـي    افراطيِنگري سويهنگري و يكييجز) 2 ؛اي از اين دست است، نمونهسلولمطالعات تجربي در زمينة . آنان عاجزند

در قالـب مطالعـات    26ايهاي شـبكه انديشه. است نگري انجاميدهو گاه غير واقع 25انديشيعلم بشر به نوعي جزماز تقطيع 
ات تلفيقي، حصـول ديـدگاههاي جـامع و    مطالع  اساساً يك دستاورد مهم. انداي رونق گرفتهتلفيقي، به جبران چنين عارضه

هاي علمي جداگانه به بحث هايي است كه ممكن است وجوه مختلف آن در رشتهدر باب پديدهتر گرايانه و درك وسيعكل
در قالب مطالعـات   27شناسانه، روانشناسانه و اجتماعي انسانواحد از وجوه زيست اي انگارهتلاش براي اراية . گذارده شوند

هـاي حاصـل از   انگـاره  .مثال خوبي در اين زمينه است) 113. ، ص2005، 28مديكوس(شناسي اي فرهنگي و انسانفرارشته
روانشناسـان،    شناسـان، جامع از مطالعـاتي باشـد كـه پزشـكان، زيسـت      يتواند نويدبخش اراية ديدگاهچنين رويكردي مي

پيـدايش   )3انـد؛  اي بـه نـام انسـان صـورت داده    طة پديـده هر يك جداگانه در حي... شناسان، حقوقدانان و فلاسفه، جامعه
-بـي اعتقـاد بـه   اطلاعي و واحد، تا جايي كه به حاكميت نوعي بي  هايي در سازگاري دروني علم به عنوان يك كلّتعارض

را بر هرگونـه  يافت، راه اين عارضه چنانچه ادامه مي .انجاميد ديگرعلمي هاي ها نسبت به رشتههر يك از رشتهدر فايدگي 
  . كردهاي علمي گوناگون سد ميتعامل ميان رشته

-مطالعات علمي اثرگذار بوده تري هم در اقبال روزافزون به رويكردهاي تلفيقي در حيطةتر و زيربنايياما عوامل اساسي   

ساختارشكن است كـه   29امدرنِجريان نخست، پس. در اينجا مايلم به دو جريان اجتماعي اثرگذار در اين باره اشاره كنم. اند
-كشيرهايي جوامع علمي از بند خط. وار داشته باشدهاي علمي كلاسيك و مكانيكتواند موافقتي با مدلبه هيچ روي نمي

. ارتبـاط باشـد  بي ،تواند با فضاي پسامدرنهاي مكانيكي علم و اقبال به رويكردهاي تلفيقي در اين باب نميبنديها و طبقه
انتظارات نوين پديد آمده در صنعت، بازار و عامة مردم از دانشگاهها و نهادهاي علمي در سدة اخير بود تا هـر   عامل ديگر،

                                                                                                                                            
21. Oberholzer   
٢٢. Web of Science  
٢٣. Lynch  
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را بـه  علـم  امري كه . دهيم، به خدمت گرفته شودكارهايي كه در زندگي روزمره انجام ميحيطة چه بيشتر، دانش علمي در 
هاي نوين، در تشديد و ترغيب هـر چـه   اوريهاي حاصل از توسعة فنّيپيچيدگ. 30اوري كرداي وارد قلمرو فنّسابقهطرز بي

  . اثرگذار بوده است  بيشتر جوامع و نهادهاي علمي به انجام مطالعات تلفيقي كاملاً
در ادامـه تعـاريفي از ايـن    . مـواجهيم ... اي و اي، فرارشـته رشتهامروزه فراوان با واژگاني چون مطالعات بين به هر روي،   
  . اندهيم آورده شدهمفا
  

   تعاريف و مفاهيم: اياي، فرارشتهرشتهاي، بينچندرشته
هـا و اقسـام   ايفرارشته، ها اي رشتهها، بينايهاي علمي تلفيقي نظير چندرشتههاي مطالعاتي و رشتهاقسام گوناگون زمينه   

عرّف ميزان و درجة تلفيق در اين گونه مطالعـات  نظير مطالعات يكپارچه شده و يكپارچه، م ،ديگر كه شهرت كمتري دارند
  . گرددها باز ميگون به رويكرد تلفيقي حاكم بر آننيستند، بلكه تفاوت در اين اقسام گونه

هـاي علمـي نـوين    مطالعات و رويكردهاي تلفيقي كه امروزه به جزيي لاينفك از پژوهشبه به طور كلّي، مفاهيم وابسته    
و ايـن بـه فقـدان    ) 13. همـان، ص (چندان خالي از ابهـام نيسـتند   ) 14. ، ص2005، 32ترس و فراي ،31ترس(اند بدل شده

-هـا ناشـي از بـي   بسياري از اين اختلاف نظرها و ابهـام ). همانجا(گردد ديدگاه عمومي مشترك در باب اين مفاهيم باز مي

هـاي مفهـومي ميـان    كه به تفاوتآناي است، بيهفرارشت/ بين/ مبالاتي و ناپختگي در پرداخت و كاربرد واژگاني چون چند
نظيـر   ،هـايي حل نشدن چنين ابهـام ) 13. ، ص2005(پژوهشگراني چون ترس، ترس و فراي . آنها دقّت كافي مبذول شود

ري چنين هشدا. اندآميز خواندهجا و بدون تأمل كافي به مطالعات تلفيقي را مخاطرههر يك از اين واژگان به طور ناب تعميم
بندي و پژوهش در باب ايـن گونـه مطالعـات    هايي، از يك سوي، دستهكه در صورت بقاء چنين ابهاماست شايد از آن رو 

هـاي  ترسيم نقشهتواند تر، ميو از آن مهم شدهمراه خواهد  يشود با دشوارها افزوده ميكه هر روزه بر شمار آن  )تلفيقي(
تعاريف ارايـه  دقيق در اين ميانه، بررسي . را با چالشي اساسي روبرو سازدش بشر هاي گوناگون دانشناسي از حوزهمعرفت

سازد كه بتوان تمايزاتي را ميان ايـن  معمول در مطالعات تلفيقي، ما را اميدوار مي  از اين رويكردهاي گوناگونِشدة موجود 
  :انداي از اين تعاريف چنيننمونه. رويكردها تبيين نمود

اند كه در آن، چندين رشتة دانشگاهي بر اي را مطالعاتي خواندهدرشتهمطالعات چن) 15. ، ص2005(فراي ترس، ترس و    
هدف اين مطالعات ايجاد يك حوزة دانش يـا نظريـة جديـد از     ،از نظر آنان. كنندروي پديده يا مسألة واحدي پژوهش مي

واحـد، متمركـز   هاي چندين رشتة مختلف از يك پديـدة  هطريق مطالعات تلفيقي نيست، بلكه هدف بر مقايسة نتايج و يافت
مـورد  واحـد را   ي، موضـوع يابد كه چند رشتهاي در جايي مصداق مينيز چندرشته 33پدياالمعارف ويكيدايرهاز نظر . است

پـديا،  يكـي المعارف ودايره(دهد ود را در آن موضوع ارايه ميخ  دهند، به صورتي كه هر رشته، نتايج خاصبررسي قرار مي
  . )Interdisciplinarity ذيل مدخل

                                                 
  : به عنوان نمونه نگاه آنيد به. ٣٠
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در حـوزة علـم اطلاعـات نيـز     . بـود  شدهاي بيشتر اشاره رشتهرويكرد بينبه در متوني كه پژوهشگر بدانها دست يافت،    
اي ايـن علـم تأكيـد    رشـته هاي بعد اين نوشتار خواهيم ديد، بيشتر نظرگاههاي موجود بر هويت بينطور كه در بخشهمان
چند رشتة مختلف به قصد ايجاد يك دانـش و   اي را مطالعةرشتهبينمطالعات ) 17. ، ص2005(ترس، ترس و فراي . دارند

نيـز در   پـديا المعـارف ويكـي  دايـره . انديك مسألة تحقيقاتي مشترك از طريق مطالعات تلفيقي خوانده  و حلّ ،نظرية جديد
نشجويان و مدرسان براي حلّ مشكلات و مسايل علمي مربوط بـه دو يـا چنـد    دا  وقتي محقّقان،: باره چنين آورده است اين

هاي رايج در حوزة خود را براي رسيدن به ها و سنّتهاي علمي، ايدهاوري، روشرشتة دانشگاهي، حرفة تخصصي و يا فنّ
پـديا، ذيـل مـدخل    ويكـي  المعـارف دايـره ( اي اسـت رشتهگيرند، مطالعات تلفيقي از نوع بينيك هدف مشترك به كار مي

Interdisciplinarity .(تر از تر و يا وسيعشود، پيچيدهها بر مسايلي است كه احساس ميايرشتهبنا بر اين تعريف، تمركز بين
همچنـين، در متـون موجـود،    . )همانجـا ( آن باشـد   آن است كه دانش و روش متعلقّ به يك رشته، به تنهايي قادر بـه حـلّ  

. ، ص1973( 34بـه عنـوان نمونـه، پرينـگ    . اي ارايه شده اسـت رشتهگوي و غيربسندة فراواني از مطالعات بينتعاريف كلّي
در تعبير موجز و نه چندان مفيدي، كاربرد بيش از يك رشته در پيگيري و وارسي يـك پرسـش و جسـتار خـاص را      )135

اي با ساير اقسـام رويكردهـاي   رشتهازد كه تفاوت بينسوي در اين بيان كلّي، روشن نمي. اي خوانده استرشتهمطالعة بين
اي از سـاير رويكردهـا تنهـا بـه ايـن      رشتهنيز در ذكر تمايز مطالعات بين) 20 -19. ، ص2005( 35گرنكوي .تلفيقي چيست
جـود يـك   اي، وجود يك رابطة پيچيده و گاه ورشتههاي بينهاي متمايزكنندة حوزهكند كه يكي از مشخّصهتعبير بسنده مي

   . يك رشته است پژوهشگرانمندان و حرفه و تفاوت در ديدگاههاي علمي ميانشكاف 
هاي دانشگاهي مرتبط و غيرمـرتبط و نيـز افـراد    وقتي كه محقّقان رشته: اندها چنينايو اما تعاريف ارايه شده از فرارشته   

د تحقيقاتي واحـد دسـت بـه پـژوهش بزننـد، يـك       يك هدف مطالعاتي مشترك به قصد ايجاد يك رويكر باغيردانشگاهي 
هـا بـا ايـن    ايفرارشـته : در تعريف ديگري آمده اسـت ). 17. ، ص2005ترس، ترس و فراي، (اند اي را شكل دادهفرارشته

بايسـت بـا   هاي جداگانه در تعـارض اسـت و مـي   رف و دانش بشري با تقطيع آن در قالب رشتهايابي به معفرض كه دست
هـاي علمـي جداگانـه، مرزهـاي فعلـي      هاي موجود در رشـته ها، مفاهيم و روشها، نظريهاشتراك گذاردن ايدهگرفتن و به 

      ). Interdisciplinarityپديا، ذيل مدخل المعارف ويكيدايره(گيرند ها را وسعت بخشيد، شكل ميرشته
ناسي شمختلف هر يك از منظر، ديدگاه و روش اي، چند رشتةگفت كه در مطالعات چندرشتهتوان چنين ، ميدر مجموع   

اي، ممكن است نتايجِ جداگانة حاصل از هر رشـته در مقـام   در مطالعات چندرشته .كنندخود، پديدة واحدي را بررسي مي
ه چكه چنان هاي علمي نيست؛ها و يا روشقياس با يكديگر قرار گيرند، ولي ماحصل نهايي، ادغام و درهمكرد نتايج، يافته

اي، وضعيتي است كه در آن، رشتهبين. اي خواهد بودرشتهگاه، اين مطالعة تلفيقي از نوع بينچنين ادغامي صورت گيرد، آن
ها، رسند و در آن، ايدهچند رشتة مختلف به طور طبيعي در موضوع، مسأله و پديدة مشتركي به يك نقطة برخورد واحد مي

  . گذارندهاي علمي متداول خود را به اشتراك ميهاي پژوهشي و روشها، سنتّنظريه
هـاي  هـاي فرعـي رشـته   هاي نوپديد كه حاصل تلفيق شاخهاي آن است كه اين رشتهرشتههاي بينيك ويژگي مهم زمينه   

-اند، ميها حاصل شدهكه از برآيند آن) هاي مستقلّ سنتّيرشته(هاي مادر ، هويت خود را از سرچشمهسنتّي هستندمستقلّ 

حتـّي در  تـر،  و از همه بنيـادي  ،ايرشتههاي بينحوزهدر باب هويت اين پردازي و نظريهانديشي  نابراين در فلسفيب. گيرند
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هاي مستقلّ سـنتّي  هاي بنيادين و تعاريف ارايه شده از رشتهها لازم است به فلسفه، هويت، نظريهتعريف و تعين اين رشته
هـا كـه حاصـل    ايبه بيان ديگر، بر خـلاف چندرشـته  . اند، مراجعه نمودها حاصل شدهناز آاي  ن رشتههاي بي اين حوزهكه 

-ايرشته؛ هويت بينندمندهاي مشترك و واحدي علاقهاند كه به بررسي پديدههاي مستقلجمع چند رشتة مستقل با هويت

  . اندهاي سنّتي است كه سرمنشاء تلفيق بودهها وابسته به رشته
، يك كارگروه تحقيقـاتي مشـترك   زلزلهچه محقّقان چند رشتة مختلف در مورد پديدة واحدي مانند به عنوان مثال، چنان   

، هاي عمومي بـه مـردم  زلزله و آموزشتشكيل دهند و مقررّ شود كه ماحصل كار آنان، گزارشي در فصول مختلف همچون 
اي چندرشـته ي كـار  ،نتيجـة نهـايي  باشد، ... و  زلزله و معماري شهري، انيزلزله و مقرّرات ساختم، زلزله و مديريت بحران

، ...شناسي و علوم تربيتي، جامعه هايي چون مديريت، عمران و ساختمان،خواهد بود كه در آن متخصصان مختلفي از رشته
شناس در بررسي نيروهاي يك زمين چهاما چنان. اندارايه داده) زلزله(هر يك ديدگاههاي خود را در مورد يك پديدة واحد 

يك يا چند فيزيكدان، موضـوع مـذكور را   و در نتيجه به كمك   مولدّ زلزله به كاربست و درك قوانين فيزيكي نيازمند شود،
ترين طبيعي ،هاايرشتهبنابراين، بين .خواهد بود 36ژئوفيزيكاي تحت عنوان رشتهمورد مطالعه قرار دهد، نتيجة كار يك بين

   . آينداند كه اغلب خود به خود و در اثناي كار تحقيقاتي دانشمندان پديد ميوع مطالعات تلفيقين
مربـوط بـه   هاي گوناگون بخواهند وجوه مختلـف  ها و حوزهيابند كه متخصصان رشتهها، هنگامي مصداق ميايفرارشته   

يك . دنباشداگانه بررسي شده چند رشته و حوزة ج ر يك ياممكن است دكه يكپارچه سازند؛ وجوهي را يك پديدة واحد 
هاي كلاسيك و سنتّي دانشگاهي نيست و ممكن است حتّي مختص رشته، هاحيطة آنها آن است كه ايويژگي مهم فرارشته

-حوزهده در به عنوان مثال، وجوه و ابعاد گوناگون انسان به عنوان يك پدي .هاي ديگري را نيز در بر گيرندها و نظريهگزاره

شناسـي،  روانشناسـي، جامعـه  النفس،  علمفلسفه، شناسي و ساير علوم زيستي، هاي مختلفي چون پزشكي، زيسترشتهها و 
، ، مابعدالطبيعـه و ساير علوم انسـاني و اجتمـاعي   شناسي، حقوق، اقتصاد، علوم سياسيزبانعلوم ارتباطات، علم اطلاعات، 

رويكـرد  اصـلي در اتخـاذ   هـدف   ،ايسازي چنين رويكردهاي تقطيع شدهاي يكپارچهتلاش بر. مورد بررسي است ...و فقه
  . هايي از اين قبيل استشناسي، مطالعات فرهنگي و فرارشتهاي در قالب مطالعات انسانفرارشته

    
  هويت علم اطلاعات در متون

جـا  آميز است، در اينايش آن، همچنان مناقشهاز پيد دهه 5جا كه حيطه و دامنة شمول علم اطلاعات پس از گذشت از آن   
چـون كتابـداري، كتابـداري و    معمول در دانشگاهها كه با عناوين گونـاگوني   هاي رشته/علم اطلاعات را حيطة همان رشته

ن در متـو  .امشود، فرض كردهو امثال آن خوانده مي ، كتابداري و دكومانتاسيون، علم اطلاعات، مطالعات آرشيورساني اطلاع
اي معرّفي شده اسـت، و معـدود نويسـندگاني نيـز آن را مصـداق      رشتهموجود، علم اطلاعات غالباً به عنوان يك زمينة بين

نكتة قابل تأمل آن است كه در اغلب متون مـورد بررسـي،   . انداي دانستهچندرشته و يا) ايابررشته(اي رويكردهاي فرارشته
به كـار  بدون دقتّ، تعريف و تعين كافي و نيز غالباً بدون اراية دلايل منطقي و متقن ) ايفرارشته/ بين/ چند(چنين واژگاني 

در اينجا پيش از بررسي متـون در  . خوردعارضة نامطلوبي كه در بسياري از متون نظري علم اطلاعات به چشم مي. اندرفته
اي بـه علـم   فرارشـته / بدون تأمل واژگاني چون بـين اطلاق ( »مبالاتي نظريبي«وار، پيامدهاي منفي چنين باره، فهرستاين

  :در واقع، اين فهرست در حكم ضرورت پژوهش حاضر است. شودمرور مي) اطلاعات
                                                 

٣٦. Geophysics 
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  . سازدهاي علوم بشري را دشوار ميشناسي رشته و تبيين روابط آن با ساير رشتهترسيم نقشة معرفت -1   
  . بازانديشي دربارة هويت، فلسفه و مباني نظري رشته خواهد شددر  آشفتگيتحريف در تعريف رشته و موجب  -2   
  . دكردار خواهد هاي مربوط به رشته را خدشهنگاري و رديابي سير انديشهتاريخ -3   
هـاي  مسايل دشوار و تنگناهاي رشـته مبالاتي نظري، تحت تأثير ديدگاههاي ناصواب حاصل از چنين بيممكن است  -4   

كـه   اي نه تنها بر مشكلات و مضايق نظري رشته خواهد افـزود چنين عارضه. رشته شوداي غيرضروري وارد ديگر به گونه
  . پردازان رشته را صرف خود خواهد كردبه صورت غيرلازمي، وقت و توان نظريه

تـا ضـمن مـرور    اي نيازمند است، نگارنده را بـر آن داشـت   پيامدهاي مذكور كه شرح تفصيلي هر يك به مقالة جداگانه   
نظرگاههاي موجود دربارة هويت علم اطلاعات از منظر چگونگي رويكردهـاي تلفيقـي در آن، ديـدگاههاي مـذكور را بـه      

  . بحث و نقد گذارد
بـه  . اي ياد شـده اسـت  رشتهطور كه پيشتر بدان اشاره شد، در اغلب متون، از علم اطلاعات به عنوان يك زمينة بينهمان   

-تعريفي كه از علم اطلاعات در سال در نخستين) 21. ، ص1378، 38، نقل در پائو1966( 37دعاي تيلوربنا به اعنوان نمونه، 

شناسـي، روانشناسـي،   ، از آن به عنوان علمي كه به علوم ديگر چون رياضيات، منطـق، زبـان  ارايه شده 1962و  1961هاي 
از  هاي ديگر وابسته است يـا ات، كتابداري، مديريت و برخي رشتهفناّوري رايانه، تحقيق عملياتي، هنرهاي ترسيمي، ارتباط

ارايـه شـد، علـم    اي فرارشـته / بـين / هاي چند؛ كه بنا به تعريفي كه در اين نوشتار از زمينهشده، ياد گرديده استآن مشتق 
ن تعريف در اثرش، پندار پس از ذكر اي) 22. ، ص1378(پائو . گنجداي ميرشتهاطلاعات در اين تعريف، در قالب يك بين

نظيـر هـوش مصـنوعي،    هـاي مطالعـاتي ديگـري    كند و كتابداري را همچون زمينهاي بودن كتابداري را مطرح ميرشتهبين
ت دارد  اي ميرشتهاي بينارتباطات و رايانه، حوزه نيـز در  ) 1995( 39چساراسـوي . خواند كه در آن، مفهوم اطلاعـات مركزيـ

دايماً  ،هاي علميرشته دهد كه روابط ميانِاي دارد، ولي بلافاصله تذكّر ميرشتهماهيتي بينلم اطلاعات ع: نويسدباره مياين
-اي بودن علم اطلاعات به ماهيت اين علم باز ميرشتهدارد كه بيناولاً تصريح مي در اين تعريف،وي  .در حال تغيير است

و  ؛كنندة هويت آن رشـته اسـت  ص رويكرد غالب پژوهشي در رشته، تعيينكند كه مسألة تشخي، و در واقع تأييد مي40گردد
تـرين اسـتدلال   مهـم . كنـد دلايلـي ارايـه مـي   ثانياً از معدود افرادي است كه براي ذكر چنين ويژگي براي علـم اطلاعـات،   

چون حصول دركي همه به زعم وي، اي بودن علم اطلاعات كرده، آن است كه رشتهكه وي را طرفدار پندار بين چساراسوي
آيد، لاجرم، جانبه و جامع از اطلاعات و ارتباطات و مفاهيم وابسته بدان به تنهايي از عهدة هيچ رشتة علمي واحدي بر نمي

تـرين و  وي از علوم كتابداري، رايانه، علوم شناختي و ارتباطات به عنوان عمـده . اي استرشتهعلم اطلاعات يك زمينة بين
نوشـتار ارايـه    اي در اينرشتهبنا به تعريفي كه از روابط بين. است اي در علم اطلاعات ياد كردهرشتهط بينترين رواباصلي

و بـه هـم رسـيدن علـومي چـون كتابـداري، رايانـه،        چنين است كه علم اطلاعات، حاصـل برآينـد    شد، الگوي ساراسويچ
هـم علـم    ،نيز )274. ، ص1996( 41ريوارد. عات استاي مشترك تحت عنوان علم اطلاارتباطات و علوم شناختي در نقطه

ديگـري،  ، در مقالـة  1999در سـال   چساراسـوي  .اي خوانده اسـت رشتهبيناي و هم تاريخ علم اطلاعات را حيطهاطلاعات 
                                                 

٣٧. Taylor  
٣٨. Pao 
٣٩. Saracevic  

 Interdisciplinary nature of -اي علم اطلاعاترشتهماهيّت بين(اش مقالهاين ايدة ساراسويچ ازانتخاب عنوان . ۴٠
information science (مشهود است .  

٤١. Rayward  
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ر مقالة اش دوي با تكرار استدلال. اي بودن علم اطلاعات آورده استرشتههايي را در جهت اثبات پندار بينمجدداً استدلال
داند كه اي مياي در علم اطلاعات شده، مشكلات و مسايل مطرح شدهرشتهپيشين، عامل اصلي كه موجب طرح مفهوم بين

استدلال ديگـر  ). 72. ، ص1999، چساراسوي(ها پرداخت اي واحد به آنتوان با رويكردها و مفاهيم رشتهوي نميعقيدة به 
) وابسـته بـه پديـدة اطلاعـات    (ي بسيار متفاوت به طرح مشكلات و مسايل ياد شده هاوي، وجود افرادي است كه با زمينه

-اي ميرشتهبين اي حوزهنيز علم اطلاعات را ) 337. ، ص2007، 43، نقل در زينس2001( 42هاوكينس). همانجا(پردازند مي

از .... هـاي دانـش در ارتبـاط اسـت    لكانـا ها، حقوق و صنايع مربوط به منابع و هاي عملي و نظري فناّوريداند كه با جنبه
زة وضمن اشاره به ماهيت علم اطلاعات به عنـوان يـك ح ـ  ) 80. ، ص2005( 46و ساولينن 45، تومينن44منظري ديگر، تالجا

ها و اند كه سبب شده تا تعريف انگارهرا عاملي دانسته) اي علم اطلاعاترشتهماهيت بين(آن  ،ايرشتهبينمطالعاتي پيچيدة 
-مطالعاتي بين حوزةنيز علوم كتابداري و اطلاعات را ) 11. ، ص2005( گرنكوي .م عمده در آن با مشكل روبرو شودمفاهي

اي يـاد  رشـته هم در تعريف علم اطلاعات، از آن به عنوان يك حوزة بـين ) 337. ، ص2007(زينس . اي خوانده استرشته
، علـم  47از پينهيـرو  همچنين، بـه نقـل  ) 338. همان، ص(وي . رده استها را احاطه كهاي مربوط به دادهكرده كه كلية جنبه

طلاعات قوانين وابسته به پديدة اها و ها، نظريهاي و علمي به مفاهيم، اصول، روشرشتهاطلاعات را واجد يك رويكرد بين
ريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي   آن در يـك زمينـة تـا    ]محتـوا [هـاي  و كاربردهاي فنّاورانة آن در زمينة انتقال اطلاعات و پيام

علم اطلاعات، ايـن رشـته را    نظرانِنيز همچون بسياري از صاحب) 339. نقل در همان، ص( 48سيمن. توصيف كرده است
بـه   اياشاره) 13. ، ص1375(در متون داخلي نيز به عنوان نمونه، حري . اي تصور كرده استرشتهيك حوزة مطالعاتي بين

را ) ايرشـته بـين / چنـد (يـن دو رويكـرد   ا رشتة كتابداري كرده و ظاهراً در ايـن تعبيـر،   ايِشتهراي و بينخصلت چندرشته
  .مترادف هم دانسته است

نفي كرده و به تلقّي ديگري نظيـر   ؛اي استرشتهكه ماهيت علم اطلاعات، بينرا متداول  اين پندارِيا اساساً اما برخي نيز    
اي را نه بـه عنـوان ماهيـت    رشتهو يا رويكرد بين ؛اندبودن علم اطلاعات گرايش نشان داده اياي بودن يا چندرشتهفرارشته

جـزو  ) 364. ، ص1995( 50و البرچسـن  49يورلنـد . انـد علم اطلاعات بلكه به عنوان يك گرايش در علم اطلاعات برشمرده
بـاره  اند و در اينرايش در اين رشته نام بردهاي در علم اطلاعات به عنوان نوعي گرشتهدستة اخيرند كه از رويكردهاي بين

هـاي حـوزة   شناسي، روانشناسي، پـژوهش هاي ديگر نظير علوم شناختي، زبانعلم اطلاعات تحت تأثير تخصص: اندنوشته
 بنـابراين، طـرز   .ثيرگذاري اغلب غيرمستقيم استأشناسي و فلسفه قرار دارد و اين تآموزش و پرورش، علوم رايانه، جامعه

آوري محقّقان آن بـه  تلقّيِ يورلند و البرچسن چنان است كه علم اطلاعات، ماهيتاً برآيندي از علوم ديگر نيست، بلكه روي
  . شوداي، صرفاً نوعي گرايش در اين رشته محسوب ميرشتهانجام مطالعات بين

                                                 
٤٢. Hawkins  
٤٣. Zins  
٤٤. Talja  
٤٥. Tuominen  
٤٦. Savolainen 
٤٧. Pinheiro  
٤٨. Seaman 
٤٩. Hjorland 
٥٠. Albrechtsen  
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بوركو  .اشاره كرد 52و نورتن 51توان به بوركومي اند،اي توصيف كردههايي كه علم اطلاعات را يك فرارشتهاما از ميان آن   
هـا، خصوصـيات و رفتارهـاي    گويد كه اگر علـم اطلاعـات را بـا تمـام جنبـه     مي) 12. ، ص1384، نقل در نورتن، 1968(

 از ايـن منظـر، بـا   . گيردهاي علمي را ولو در سطحي اندك در بر ميدر آن صورت يقيناً تمام رشته ؛اطلاعاتي مرتبط بدانيم
ها در اين نوشتار ارايه شد، علم اطلاعات يك فرارشته بـا حيطـة شـمول بسـيار گسـترده      ايتوجه به تعريفي كه از فرارشته

اي كه تحت تأثير اطلاعات و علـم آن نباشـد،   در اصل رشته«دو گزارة نيز با در نظر داشتن ) 43. ، ص1384(نورتن . است
ي است، واضح است كه علم اطلاعات، رشـتة كـاملاً   مو هر علسازندة هر چيز  جا كه اطلاعات عاملاز آن«و  »وجود ندارد
بنابراين ممكن است توصيف علم اطلاعات به عنوان يك علم كـاملاً جـامع و در   «كند كه چنين استنتاج مي ؛»جامعي است

پيونـد بـا ماهيـت و     پژوهشي حاكم بر علـم اطلاعـات را در   ، رويكردچوي نيز چون ساراسوي. »سطح ابرعلم منطقي باشد
در نـورتن   ؛دانـد اي مـي اي كه فرارشـته رشته، هويت علم اطلاعات را نه بينچساراسويبيند، ولي بر خلاف هويت رشته مي

و نيازي به هويت جداگانه نـدارد  ... هاي ديگر داردهاي مشتركي با علوم و رشتهابرعلم اطلاعات دغدغه: نويسدمي بارهاين
اي ، علـم كتابـداري را يـك فرارشـته    Library Scienceپديا نيز در ذيـل مـدخل   المعارف ويكيدايره .)66. همان، ص(

   .خوانده است
 و همكـاران  53سـامرز  :اي بودن علـم اطلاعـات اسـت   هاي موجود در متون كه ناظر بر چندرشتهو اما دو نمونه از نظريه   
-ديگراست، مـي  هاياطلاعات كاملاً وابسته به زمينه و پشتيباني رشتهاعتقاد به اينكه پژوهش در علم  با) 179. ، ص1999(

اي بـودن را  هاي تحقيقي فراهم كند، متخصصـان آن بايـد انتظـار چندرشـته    چه علم اطلاعات قرار باشد مدلچنان: نويسند
هايي كـه دربـارة كـاربران    رشتهاند، ملاحظات هايي كه در درون رشته توليد شدهها بايد علاوه بر مدليعني آن ؛داشته باشند

كننـد  پرداري مينظريههايي كه دربارة ابزارها و رشته) شناسيشناسي و مردم، جامعهمانند روانشناسي(كنند مي پردازينظريه
، از ايـن منظـر، اولاً   ).183. همـان، ص (لحـاظ كننـد    را )هاي اطلاعـاتي افزار، طرّاحي بانكمانند علوم رايانه، طرّاحي نرم(

نفـي ماهيـت   ( ها باشدهاي علمي مستقلّي صرف نظر از ساير رشتهتواند واجد مدلپذيرفته شده است كه علم اطلاعات مي
 رشـته بـه طـور   ايـن  ها، محقّقـان  ، و ثانياً بر اين نكته تأكيد شده است كه در بسياري از پژوهش)اي علم اطلاعاترشتهبين

اي در علـم اطلاعـات بـه عنـوان     رشتهوجود روابط بين(خورند گلوگاههايي بر ميها و علوم بشري درطبيعي به ساير رشته
موضوعي كه . گرددكه اين امر، بيشتر به ماهيت موضوع اصلي رشته يعني اطلاعات و فرآيندهاي اطلاعاتي باز مي ؛)گرايش
بنابراين، از اين ديـدگاه، علـم اطلاعـات،     .تواند با هر حوزة مطالعاتي و رشتة تخصصي پيوند برقرار سازده ميبالقو به طور

نيـز  ) 2005( 55آدانسـون . شوداي در آن نوعي گرايش محسوب ميرشتهكه رويكردهاي بين 54اي استماهيتاً يك چندرشته
يـابي بـه   و مدعي است كه شرط دسـت  ؛دانداي را رويكرد غالب در حوزة علوم كتابداري و اطلاعات ميرويكرد چندرشته

  .اي بودن استاي شدن به جاي چندرشتهرشته، حركت به سمت بين56اي يكپارچهد حرفهيك رويكر

                                                 
٥١. Borko 
٥٢. Norton  
٥٣. Summers  

اي، آاملاً بر ديѧدگاهي آѧه ايѧن نوشѧتار     در زمينة مفهوم مطالعات چندرشته) ١٩٩٩(رسد آه ديدگاه سامرز و همكاران به نظر مي. ٥٤
 . از اين نوع مطالعات ارايه داده، منطبق نيست

٥٥. Audunson  
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هـاي  ، لااقل در برخي از زمينهاساساً به غلبة رويكرد مشخّصي ،57در ميانة اين تشتّت آراء، برخي از نويسندگان چون مزا   
هـاي  بعضـي از حـوزه  : باره چنين نوشته استيندر ا) 2003(مزا . حوزة علوم كتابداري و اطلاعات معتقد نيستندمطالعاتي 

اند كه از آن رويكردهاي پژوهشي جديديقدر بكر و پيچيده است كه دانشمندان هنوز در جستجوي تحقيقات كتابداري آن
  .منظر، اين مسايل را مورد بررسي قرار دهند

  
   اي بودن علم اطلاعاتهاي پندار فرارشتهزمينهنقد پيش

-هاي اينكنند، به انگارهتلقّي مي) ابررشته، ابرعلم(نظراني كه علم اطلاعات را به عنوان يك فرارشته احبآن دسته از ص   

   :داننداي ميچنيني معتقدند كه بر اساس آن، علم اطلاعات را واجد رويكرد فرارشته
  ).22. ، ص1378پائو، ( كندتكيه مي تهايي از فرآيند انتقال اطلاعاهايي از اطلاعات يا بر جنبهاي به ويژگيهر رشته   
  ).همانجا( بر اطلاعات متكّي است... ها از پزشكي، حقوق و بازرگاني گرفته تا خدمات اجتماعي و كار تمامي حرفه   
هـاي مطالعـاتي، از فيزيـك گرفتـه تـا      هاي بشري مشترك است، اغلب زمينـه جا كه اطلاعات در بسياري از فعاليتاز آن   

  ).8-7. ، ص1383، 58ميدوز( حرفي براي گفتن دربارة آن دارند فلسفه،
  ). 43. ، ص1384نورتن، ( اي كه تحت تأثير اطلاعات و علم آن نباشد، وجود ندارددر اصل رشته   
  ... و   
هاي علمي ها و حوزهاي بودن علم اطلاعات معتقدند كه چون در همة رشتهكه، طرفداران نظرية فرارشتهخلاصة كلام اين   

به نوعي مفهوم اطلاعات و مسايل وابسته به اين پديده مطرح و يـا قابـل   ... ها و دانشگاهي و غيردانشگاهي، فنون، فناّوري
هاي موضوعي كاملاً متفاوت بر اطلاعـات متكـّي هسـتند،    هاي گوناگون با زمينهطرح است و يا اساساً چون همة اين حوزه

اي اي يـا فرارشـته  اي ابررشـته زمينـه طالعه در باب اطلاعات و فرآيندهاي اطلاعاتي است، دار مپس علم اطلاعات كه عهده
عدم صحت اين نظريـه بـه    براي آزمون صحت يا. كندهاي گوناگون را ولو در سطحي اندك احاطه مياست، كه همة رشته

پيشـتر گفتـه شـد كـه     . گـرديم شاره شد، باز ميشناسي كه پيشتر به آن اها و مثال آن يعني مطالعات انسانايمفهوم فرارشته
يابند كه يك رويكرد جامع نسبت به دانش تقطيع شدة مربوط به چند رشتة مختلف كـه هـر   وقتي مصداق مي هاايفرارشته

شناسـي بـه   مطالعـات انسـان  . يك وجهي خاص از يك پديدة واحد را موضوع و مسألة خود قرار داده باشند، اتخاذ گـردد 
شان وجهـي از پديـدة انسـان اسـت، همچـون      كند كه موضوع اصليهايي را احاطه ميفرارشته، انبوهي از رشتهعنوان يك 

آيد، دشوار بنا به دلايلي كه در پي مي .انسان... هاي زيستي، عاطفي و رواني، ارتباطي و اطلاعاتي، حقوقي و قضايي و جنبه
  . عات قابل انطباق باشدتوان تصور كرد كه چنين مدلي در مورد علم اطلامي
-در قالـب رشـته  به رغم انشعاب و تقطيع اي ناشي از اين ايدة آرماني است كه علوم فرارشتهاصولاً پيدايش رويكردهاي    

اي تلاشـي  ارشـته تواند به عنوان يك كلّ واحد نيز در نظر گرفته شود، و رويكردهـاي تلفيقـيِ فر  هاي مختلف، در اصل مي
هـاي  در عمل نيـز، بـا بررسـي موضـوعات مختلـف مطـرح در رشـته       . ايگرايانهيابي به چنين ديدگاه كلاست براي دست

 ،دهنـد يك رشته را تشكيل ميخوريم كه گرچه در اصل زمينة اصلي هاي موضوعي فراواني بر ميگوناگون علمي، به زمينه
به عنوان نمونه، موضوعاتي نظير  .انداقل به عنوان يك اولويت دست چندم، قابل طرحلا ،هاي ديگرولي در بسياري از رشته

                                                 
٥٧. Meza  
٥٨. Meadows  
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در مثالي ديگر، بررسي در باب مواد معدني و آلـي و  . اندفلسفه قابل طرح در گسترة وسيعي از علوم و نيز زبانو يا  ارتباط
بخش رشـتة شـيمي   اي و هويته موضوع هستهتر، بررسي عناصر تشكيل دهندة كلّ جهان طبيعت، گرچيا به عبارت جامع
هـايي نظيـر   رشـته . شوداين موضوع در همة علوم تجربي ديگر نيز به نوعي به بحث و بررسي گذارده مياست، ولي تقريباً 

هـايي در  نمونه ،علوم كاربردياز ... تغذيه، علوم مهندسي و  و داروسازي، علوم ،از علوم پايهشناسي زيستو شناسي زمين
هاي ديگر ولـو در حـدي انـدك و    هايي را كه موضوعات آنان در رشتهچه بخواهيم رشتهبا اين حساب، چنان .انداين زمينه

كـه  حـال آن . اي خوانـد را بايـد فرارشـته  هاي دانش بشـري  اي تلقّي كنيم، بسياري از حوزهشوند، فرارشتهسطحي طرح مي
توان يك فرارشته طبق تعاريف پيشين، وقتي مي. را ندارند ديل به يك فرارشتهبسياري از اين تصورات، در عمل، قابليت تب

علمي تقطيع شدة چند رشتة مختلـف از يـك پديـدة واحـد وجـود      ها و دستاوردهاي تشكيل داد كه امكان جمع شدن ايده
قدر ديدگاههاي چرا كه اغلب، آن ؛پذير نيستاي، امكانق چنين ايدهكه در بسياري از موارد، عملاً تحقّحال آن. داشته باشد

هـاي جداگانـه و مسـتقلّي را    هـا پديـده  هاي واحد متناقض و دگرگون است كه گويـا آن مختلف نسبت به پديده هايرشته
ها، موضوع و پديدة مشترك را براي مصرف داخلي رشته و به قصد دهد كه رشتهاين وضع هنگامي رخ مي. اندوارسي كرده

رسـد، هنگـامي امكـان    بنابراين بـه نظـر مـي    .اندبه بحث گذارده) هاي اصلي رشتهموضوعات و زمينه(ر تحلّ مسايل اصلي
بخـش  شود كه موضوع و پديـدة اصـلي و هويـت   فراهم مي) شناسيمانند مطالعات انسان(اي يابي به رويكرد فرارشتهدست

هاي مختلف، آن پديدة اصلي را از دريچـة نگـاه   تهولو اينكه هر يك از رش ؛مورد بررسي در چند رشتة مختلف، يكي باشد
چرا كـه بـه رغـم     ؛خواندن علم اطلاعات فراهم نيست ايچنين شرطي براي فرارشته ،به هر روي. خود بررسي كرده باشد

 هـاي معـدودي از رشـته  بخش  و هويتمركزي ، ها، موضوع اصليپرداختن به مفهوم اطلاعات در بسياري از رشته فراگيريِِ
بنـا بـه فـرض     –علم اطلاعات  منتسب بههاي  رشته/ به استثناي رشته. نش بشري، اطلاعات و فرآيندهاي اطلاعاتي استدا

كدام، هيچ –هايي چون علوم شناختي و ارتباطات حتّي حوزه –ها زمينة اصلي و تمركز مابقي رشته ؛-گفتة اين نوشتار پيش
هـاي  بـه منظـور اسـتفاده    ،هاي وابسته بـه آن طرح مسألة اطلاعات و پديده مسألة اطلاعات و فرآيندهاي اطلاعاتي نيست و

از طرح مفـاهيم  ... شناس و شناس، باستانشناس، زبانهدف يك روانشناس، جامعه. گيردها صورت ميداخلي در اين رشته
بـه بيـان ديگـر، اطلاعـات در     . هاستها و مسايل همان رشتههاي وابسته به اطلاعات، پرداختن به سؤالات، فرضيهو پديده

ست ا صرفاً دستمايه و يكي از ابزارهاي كار پژوهشگراني –هاي مذكور به استثناي معدود رشته –هاي علوم بشر همة رشته
با چنين اسـتدلالي كـه   اي خواندن علم اطلاعات ابررشته به بيان ديگر، .باشندكه در پي حلّ مسايل مربوط به رشتة خود مي

وجهي از وجـوه  ها، خورد، به معناي آن است كه معتقديم در همة رشتههاي بشر به چشم ميات در همة حوزهمفهوم اطلاع
سـازي  اي به نام اطلاعات در پي يكپارچهشود و فرارشتهپديدة اطلاعات به عنوان يك موضوع اصلي مورد بررسي واقع مي

 .شناسي به دنبال چنين رويكردي اسـت اي به نام انسانارشتهكه فرهمچنان ؛اي استتقطيع شده ها و مطالعاتچنين بررسي
دهها رشتة دانشگاهي مورد مطالعه در  اي به نام انسان كه وجه تسميه و پديدة اصلي و مركزيِدر حالي كه، بر خلاف پديده

تند، موضـوع اصـلي و   ها براي آن قايل هس ـهاي وابسته به آن، به رغم اهميتي كه همة رشتهاست، مفهوم اطلاعات و پديده
هر رشته به اطلاعات به قصد بررسي مسايل اصلي و خاص رويكرد (به همين سبب  .ها نيستبخش بسياري از رشتههويت

-د كه مورد قبول همة رشتهتعريفي از اطلاعات ارايه شو ،توان تصور كردپذير نميبينياست كه در آيندة پيش) داخلي خود

، كـه اگـر   هاسـت آنداخلي هاي مختلف نسبت به اطلاعات، به اقتضاي مسايل پژوهشي اي رشتهچرا كه ديدگاهه ؛ها باشد
به عنوان  .ندباش هايي از يك پديدة واحدرسد، بررسيكه به نظر نمي اند هاي مشهوديتفاوتچنان مقايسه شوند، گاه داراي 
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شناس و يا ديدگاه يك پزشك گاه يك ديرينهتا ديد DNAمثال، ديدگاه يك متخصص ژنتيك از اطلاعات مضبوط بر روي 
بنابراين، در حـالي كـه    .كنون قابل جمع در يك تعريف واحد نبوده استلااقل تا... معاينات باليني و  اطلاعات در نسبت به
 توان يـك رويكـرد تلفيقـيِ   هاي مختلف دست يافت، چگونه ميتوان به يك تعريف يكسان از اطلاعات در رشتهحتّي نمي

  اطلاعات، سامان بخشيد؟مفهوم ين همه گوناگوني ديدگاه نسبت به امواجهه با اطلاعات را در علم  دراي رشتهفرا
  

                      اي بودن علم اطلاعاترشتههاي پندار بينمينهزنقد پيش
در ) 72. ، ص1999( چو ساراسـوي ) 1995( چهاي ساراسـوي استدلالتواند با  آيد، نگارنده نمي نا به دلايلي كه در پي ميب   

  : موافقتي داشته باشداي بودن ماهيت علم اطلاعات، رشتهباب بين
نيز پذيرفته است كـه رويكـرد پژوهشـي حـاكم بـر هـر رشـته،         چطور كه پيشتر مورد اشاره واقع شد، ساراسويهمان -1   

اي بـه عنـوان   رشـته از رويكرد بـين  چبب، ساراسويبه همين س. باشد كه در پيوند با هويت آن رشته استويژگي مهمي مي
معتقد است كه علم اطلاعـات در نقطـه و گلوگـاه برخـورد      چبر اين اساس، ساراسوي. هويت علم اطلاعات ياد كرده است

واقع شده و بـه بيـان ديگـر، هويـت علـم اطلاعـات        ...علوم شناختي و  هايي چون علوم كتابداري، رايانه، ارتباطات،رشته
، موضوعات و مسايل اصـلي  هاپديده اي،هر رشته اگر بپذيريم كه هستة اصلي هويت. هاستوابسته و برگرفته از اين رشته

كه علم  چنظراني چون ساراسويبنابراين، طبق منطق صاحب ؛كردهها است كه آن رشته خود را معطوف به بررسي علمي آن
 ه،رشـت اين ذيل ) هويت(كنند، اساساً موضوعات و مسايل اصلي اي تلقّي ميتهرشاي بينزمينهبه لحاظ ماهوي، اطلاعات را 
يعني پديدة  ،كه، ديدگاه موجود در علم اطلاعات راجع به موضوع اصلي اين رشتهحال آن .هاي ديگر استرشته برگرفته از

) ه لحاظ اولويت پژوهشي در رشتهچه به لحاظ ديدگاههاي نظري و چه ب(اطلاعات و فرآيندهاي اطلاعاتي، بسيار متفاوت 
-يـك زمينـة بـين   پيشتر گفته شد كـه   .ارتباطات و علوم شناختي مطرح است از آن چيزي است كه در علومي چون رايانه،

موضوعات اصلي طـرح شـده در ذيـل آن، وابسـته بـه       ، يعنيآن زمينة مطالعاتي يابد كه هويتاي هنگامي مصداق ميرشته
-ها عبارتنـد از زمـين  فيؤيك كه از برخورد طبيعي دو رشته كه موضوعات اصلي آننظير ژئو ؛ي باشدلّهاي سنتّي مستقرشته

وضوع م، با آن ديدگاهي كه در علم اطلاعات مطرح است، يعني به عنوان اطلاعاتولي . شناسي و فيزيك، پديد آمده است
زمينة (هويت  تواننمي ،بنابراين. سابقه ندارد ،اختيارتباطات و علوم شن بخش رشته، در علومي چون رايانه،اصلي و هويت

  . علم اطلاعات را مشتق از علوم ديگري دانست) اصلي
هاي مربوط به سؤالات طرح شده از پديدة اطلاعـات  آوري پاسخمبتني بر آن است كه چون فراهم چديدگاه ساراسوي -2   

رشتة علمي واحـدي نيسـت، و دريافـت درك جـامعي از پديـدة      وابسته به آن، قابل تحققّ در هيچ و مفاهيم و موضوعات 
  . اي بخوانيمرشتهناپذير است كه علم اطلاعات را يك زمينة بيناي است، پس اجتنابرشته، مستلزم مطالعات بيناطلاعات

حقيقـاتي در  كند كه وارسي اين پديده به عنوان يك موضوع تشكّي نيست كه مفهوم سيال و وسيع اطلاعات، ايجاب مي   
ليكن اين موضـوع، سـواي هويـت و زمينـة اصـلي      . هاي گوناگون علمي صورت پذيردها و رشتهپيوند با بسياري از حوزه

كه به دليل ماهيت سيال و مفهـوم   ،كنندة هويت اصلي آناطلاعات نه تعيين اي در حوزة علمرشتهمطالعات بين. رشته است
در حـوزة علـم   و لازم متـداول   نوعي گـرايش ) 364. ، ص1995(يورلند و البرچسن  گستردة موضوع اصلي رشته، به قول
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. 59اي، تنها مختص علم اطلاعات نيسـت رشتهامروزه، كثرت و اقبال روزافزون به مطالعات بين .شونداطلاعات محسوب مي
هـاي  ها و پژوهشبسياري از حوزه اي دررشتهكند كه مطالعات بيننيز تأييد مي) 72. ، ص1999( چدر اين زمينه، ساراسوي

اي در هر حوزة علمي، دليلي بـر ماهيـت   رشتهبينهاي ولي بايد توجه داشت كه وجود و رونق گرايش ؛جديد صادق است
كـه  دانـيم، بـا وجـود آن   طور كه ما علومي چون شيمي و فيزيك را علومي مادر و پايه ميهمان. اي بودن آن نيسترشتهبين

اي يـك علـم داد كـه    رشتهتوان رأي به ماهيت بينتنها زماني مي. ها حاصل شده استاي از آنرشتهطالعات بينانبوهي از م
  . امري كه طبق توضيحات پيشين، دربارة علم اطلاعات صادق نيست. هاي ديگري باشددار رشتهماهيت اصلي آن علم، وام

اي علم اطلاعات، وجـود افـرادي اسـت كـه بـا      رشتهن ماهيت بيندرتبيي) 72. ، ص1999( چاستدلال ديگر ساراسوي -3   
توصيف شده توسط  اين وضعيت .مندندهاي بسيار متفاوت به بررسي پديدة اطلاعات و موضوعات مرتبط با آن علاقهزمينه

-نـوين بـاز مـي    ايه ـاي در پژوهشرشتههاي بيننيز به سيال و وسيع بودن مفهوم اطلاعات و نيز رونق گرايش چساراسوي

هـا  بـه آن  چبسياري از اين تحقيقات انجام شده توسط افرادي كه ساراسوي .يابدگردد، و مستقيماً به هويت رشته ارتباط نمي
طور كه پيشتر بدان اشاره شد، اساساً متأثّر از ديدگاههايي اسـت كـه بـا آنچـه بـه عنـوان هويـت و        اشاره كرده است، همان
حتّي اگر اين تحقيقات مطابق و يا نزديك به الگوهاي علمي . اطلاعات مطرح است، همخواني نداردموضوع اصلي در علم 

-اي در علم اطلاعات است، نـه مبـين ماهيـت بـين    رشتهگرايش بين گر نوعينشان ،متداول در علم اطلاعات باشد، حداكثر

  .اي آنرشته
داول شـود،  طلاعـات، ايـن چنـين، فراگيـر و مت ـ    ن علم اداي بورشتهينب پندارتا  دهدر اينجا مايلم به عواملي كه سبب ش   

تواند باور اي، ميرشتهم مطالعات بيندر باب مفهوبيشتر ها، و نيز بررسي أمل و تعمق در اين گزارهت. وار اشاره كنمفهرست
  : چنين پندار رايجي را در حوزة ما تعديل سازدبه 
توسـط دانشـمندان و   ) نظيـر مـدارك اطلاعـاتي   (هاي متخصصان علم اطلاعات خام در پژوهش هايبه دست دادن عمدة داده -1   

، در حيطة كتابداري پزشـكي، دسـتماية اصـليِ كـار و تحقيقـات متخصصـان كتابـداري        به عنوان مثال. متخصصان علوم ديگر
. وابسـته اسـت   هـاي پزشكي و زمينـه  و عملياتي متخصصان حوزة پژوهشيها و اطلاعات حاصل از اقدامات پزشكي، داده

در حالي كـه   ؛اي تفسير شودرشتهآميز باشد تا به عنوان يك رابطة بيناي ممكن است اغواكننده و وسوسهچنين رابطه ظاهرِ
سازي، سـازماندهي،  نظير مجموعه(گرايش در كتابداري است كه در آن متخصصان، تلاش خود را  پزشكي نوعي كتابداري

  . اندها و اطلاعات مربوط به يك زمينة موضوعي خاص كردهمعطوف به داده...) عات و اشاعة اطلا
هاي متخصصـان علـم اطلاعـات    پژوهشاقدامات و مندي دانشمندان و متخصصان علوم ديگر از عمدة خدمات حاصل از بهره -2   

، غيركتابـداران  صل از اقدامات و تحقيقات كتابدارانخدمات حا كه عمدة مشتريانِاين). نظير سازماندهي اطلاعات و خدمات مرجع(
اي مضـاعف  رشـته هاي بينسبب شده تا اقبال و گرايش كتابداران به مدل هاي ديگراند،قانِ شاغل در رشتهو از جمله، محقّ

                                                 
پديا، ذيل المعارف ويكيبرگرفته شده از دايره(هرستي از مهم ترين گرايش هاي بين رشته اي در رشته شيمي به عنوان نمونه ، ف. ٥٩

  ): Chemistry مدخل 
Geochemistry , Biochemistry, Physics chemistry,  Pharmacology, Cell chemistry, ,Astrochemistry 
Atmospheric chemistry, Chemical Engineering, Chemical biology, Chemo-informatics 
Electrochemistry, Environmental chemistry, Flow chemistry, Geochemistry, Green chemistry Materials 
science, Mathematical chemistry, Medicinal chemistry, Molecular Biology, Nanotechnology  
Oenology, Organometallic chemistry, Petrochemistry, Photochemistry, Phytochemistry, Polymer 
chemistry, Solid-state chemistry, Sonochemistry, Supramolecular chemistry, Surface chemistry, 
Immunochemistry and Thermochemistry, , History of chemistry…  
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-از رشته با اشاره به موضوع سازماندهي اطلاعات و لزوم رساندن مراجعان مختلف) 2006( 60به عنوان نمونه، پرسلي. شود

-تلاش مـي  ]يابي به موفقيت در اين زمينهبراي دست[كتابداران : نويسدطلاعاتي مورد نيازشان، مياگوناگون به منابع  هاي

  . 61اي تطبيق دهندرشتههاي بينكنند تا خود را با مدل
بسياري از . گر در حوزة علم اطلاعاتهاي علمي ديهاي علمي متداول در رشتهها و روشنظريهقابل ملاحظة نفوذ و استيلاي  -3   

هـاي  هـا و سـنّت  شان از نظريـه قدر در تحقيقاتموجود در رشته، آن هاي نظريپژوهشگران علم اطلاعات به سبب ضعف
  . انداند، كه هويت مستقلّ علم اطلاعات را بحث برانگيز ساختهها بهره گرفتهپژوهشي ساير رشته

نظير كتابداري پزشكي،  ،هاي فرعي آنند منطقي ميان علم اطلاعات و همة علوم بشر و شاخهقابليت متصور بودن پيو -4   
موضـوع اصـلي   (اين امر ناشي از بسيط و سيال بـودن ماهيـت اطلاعـات    . ...كتابداري فنّي و مهندسي، كتابداري حقوق و 

، معلـول چنـين   اي و غيـر از آن رشـته بـين  اعـم از  ،هاي موجود در اين رشتهبسياري از گرايش. است )مطرح در اين رشته
  . ماهيتي است

  
  اي علم اطلاعاتماهيت چندرشته

، عبـارت اسـت از علـوم كتابـداري،     در ايـن نوشـتار   نتيجة بحث حاضر تا بدينجا چنين شد كـه حيطـة علـم اطلاعـات       
كـه  ، رسـاني م اطلاعـات يـا اطـلاع   تحت عنوان عل) از دهة شصت ميلادي به بعد(دكومانتاسيون و زمينة مطالعاتي جديدي 

-در قالب مجموعه و يا نسبتاً واحدعمدتاً به عنوان يك هويت واحد  و يا لااقل نزديك به هم،ها را در كنار امروزة همة آن

. در اين نوشتار، چنين كليتي را به طور قـراردادي، علـم اطلاعـات خوانـديم    . شناسيممي متشابههاي دانشگاهي اي از رشته
از . مطالعاتي فوق، پديدة واحدي به نام اطلاعـات اسـت   هاي همة زمينهبخش ه شد كه موضوع و مسألة اصلي و هويتگفت

هـايي  و بـا هويـت  ) تحت عنوان قراردادي علـم اطلاعـات  (توان تحت يك كليت واحد هاي مورد نظر را مياين رو، رشته
در . ايِ اين كليت واحد نيز ارايـه شـد  اي و ابررشتهرشتهد هويت بيندلايل و مباحثي در ر. مشابه و نزديك به هم تلقّي كرد

  .اي بودن علم اطلاعات استشود كه دالّ بر چندرشتهاينجا به شواهدي اشاره مي
اي توصيف شد مركبّ از چند رشته كه هر يك جداگانه و از منظر خود،  پديـدة  اي، حوزهدر تعاريف پيشين،  چندرشته   

هـا،   ايتر،  مصداق يافتن يك حوزة مطالعـاتي در قالـب چندرشـته   به عبارت ساده. گذارندبه بحث و بررسي ميواحدي را 
هـاي موجـود در حـوزه، يكـي     بخش همة رشتهاصلي و هويت زمينة موضوعي و مسألة ) 1: مشروط به تحققّ دو امر است

بـه عبـارت ديگـر،    . كننـد خود،  پديدة واحد را بررسـي   هاي موجود در حوزه،  هر يك جداگانه و از منظررشته) 2باشد؛ 
  . خوردها به چشم نميرويكرد واحد و يكپارچة مطالعاتي در اين رشته

در ادامـه،  . با توجه به مباحث پيشين، شرط نخست دربارة مطالعات كتابداري، اطلاعات و دكومانتاسـيون، محقّـق اسـت      
موجود در حوزة علم اطلاعات به رغم نزديكي در هويت و وحدت در پديـدة مـورد    هايدلايل نگارنده دالّ بر اينكه رشته

                                                 
٦٠. Pressley  

آه، در اين باره، ساراسويچ هم معتقد است آه اگر قرار باشد علم اطلاعات را در يك آلمه خلاصه آنيم، اين آلمه همانا  طرفه آن. ٦١
در خدمات اين حرفه » ربط«در باب اهميّت ) اراسويچپرسلي و س(نظر  شايد همساني نظريّات اين دو صاحب. خواهد بود» ربط«

براي آگاهي از ديدگاه ساراسويچ در باب اهميّت ربط در حرفة  .اي بودن علم اطلاعات آرده است رشته است آه آنان را متقاعد به بين
  : رساني نگاه آنيد به اطلاع

   T. Saracevic (2007).” Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the 
notion in information science. Part II: nature and manifestations of relevance”. Journal of the American 
Society for Information Science and Technology, 58 (13): P. 1915 – 1933. 
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و همچنان هر يك جداگانه، از منظر خود پديـدة اطلاعـات و فرآينـدهاي     مطالعه، به رويكرد مطالعاتي واحدي دست نيافته
  : اندكنند، فهرست شدهوابسته به آن را بررسي مي

. انـد ريفي است كه كتابداري، علم اطلاعات و دكومانتاسيون را جداگانه تعريف كـرده متون تخصصي، مشحون از تعا -1   
بررسي اطلاعـات مضـبوط را   ) 14. ، ص2004( 62برنمثلاً بجورن. آميز استحتّي حيطه و گسترة اين علوم همچنان مناقشه

 .بينـد تـري مـي  را در گسترة وسـيع دهد، ولي علم اطلاعات نسبت مي 63سنجيهاي متداول در كتابداري نظير كتاببه روش
هـاي مختلـف حـوزة علـم     هاي موجـود ميـانِ رشـته   هاي فراواني در اين باره تهيه شده كه شامل شرحي از تفاوتفهرست

تر سنتّي ،ديدگاههاي حاكم بر كتابداري نسبت به رشتة دكومانتاسيون و يا اطلاعات، هاغالباً در اين فهرست. اطلاعات است
شود تر ديده ميمحدود و حيطة علمي و عملي در علم اطلاعات گسترده، حيطة علمي و عملي در كتابداري. دشوتفسير مي

هـاي   در بـاب تفـاوت  ) 73. ، ص1999(گانـة ساراسـويچ    ها، از قضا، فهرسـت پـنج   هرستترين اين ف يكي از معروف ....و 
، مـورد علاقـه   مسـايل پژوهشـي  نگـرش بـه   در ه ايـن دو حـوز  مذكور به تفاوت فهرست . كتابداري و علم اطلاعات است

، ابزارهـاي پژوهشـي مـورد اسـتفاده و درجـة      مربوطـه  اي و عملي دانش و نيازهاي حرفه ،اتخاذ شده هاي نظري چارچوب
  ).همانجا(اذعان دارد ها  در آناي  رشته هاي بين گرايش

. ز همچنان به يك الگوي واحد بدل نشده استهاي پژوهشي متداول در حوزة كلّي علم اطلاعات نيروشها و  سنّت -2   
  .را علم اطلاعات خوانده است 65سنجيسنجي را علم كتابداري و خاستگاه اطلاعخاستگاه كتاب) 2000( 64مثلاً ريوس

رسد كه هر يـك بـر ديـدگاه خـاص خـود      ليكن به نظر مي، ها يكي استبخش همة اين رشتهگرچه موضوع هويت -3   
  .   هاي اطلاعاتي تأكيد دارندحملنسبت به مفهوم م

دكومانتاسيون و اطلاعات يكـي اسـت، حتـّي در    ، بخش علوم كتابداريكه پديده و موضوع اصلي و هويتبه رغم آن -4   
تـوان بـه   چنـين وضـعي را نمـي   . پسندي از اطلاعات محققّ نشده استتعريف مقبول و همه  ها نيز همچنان ارايةاين رشته

  . مرتبط ندانست، ها نسبت به پديدة اطلاعاتاي جداگانة هر يك از اين رشتهوجود ديدگاهه
اطلاعـات و دكومانتاسـيون   ، اي يكپارچـه در علـوم كتابـداري   يك رويكرد حرفـه ) 2005(همچنان به تعبير آدانسون  -5   

، هـا مندانِ اين رشتههشرح وظايف و منزلت اجتماعي حرفتفاوت در هنوز بحث بر سرِ ، به همين سبب. حاصل نشده است
هـاي  ها و مؤسسات آموزشي، اساسـاً برنامـه  سبب شده تا در برخي از دانشكده، هايي از اين دست چالش. آميز استمناقشه

  . ريزي شودها پيمندان اين رشتهآموزشي متفاوتي براي تربيت حرفه
 ، زمينـة موضـوعي واحـدي دارنـد    ، لم اطلاعاتدهندة عهاي شكلرشته ةدهد كه گرچه هممجموع اين شواهد نشان مي   

دهنـد؛ و ايـن بـه معنـاي     هاي وابسته به آن ارايه ميديدگاههاي خود را در مفهوم اطلاعات و پديده، ليكن هر يك جداگانه
  . است) در وضع موجود آن(اي از علم اطلاعات تحققّ هر دو شرط لازم براي تلقّي يك چندرشته

  

  خلاصة كلام 
هاي اين پديده از منظر نوع ارتباط ميان اقسـام و  حاكي از دگرگوني ،دمت دو هزار و ششصد سالة دانش بشريبررسي ق   

هـا و  آميخته با فلسفه و در قالب يك كلّ به هم پيوسته از كلية رشـته  ،چهرة نخست دانش بشر. هاي مختلف آن استرشته
                                                 

٦٢. Bjorneborn  
٦٣. Bibliometrics  
٦٤. Rios  
٦٥. Informetrics  
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مرهون جدايي نسـبي علـم از فلسـفه و نيـز گسـترش و       ،لميهاي عاما پيدايش تخصص. هاي گوناگون علمي استحوزه
رويكردهاي تلفيقي است كه به جبـران افـراط در   قرين  ،چهرة سوم علم نيز. بالندگي علوم در اروپاي دوران رنسانس است

حاصـل چنـين    ،ايفرارشـته / بين/ بنا نهادن مطالعات چند. اي يافته استسابقهرونق بي ،هاي اخيرتقطيع دانش بشر در سده
-يـك بـين  ، علم اطلاعات را ماهيتاً ،چنظران همچون ساراسويدهد كه اغلب صاحببررسي متون نشان مي. رويكردي است

ها و هاي ديگر و نفوذ و كاربست گستردة نظريهمندان اين رشته با حوزهارتباط گستردة عملي حرفه. انداي تصور كردهرشته
كـه  حـال آن . از عوامل اصلي تداول چنين پنداري اسـت  ،ديگر در حيطة علم اطلاعات هايهاي علمي و عملي رشتهروش

اي علم اطلاعات كه بنيـاد هويـت آن را شـكل    به عنوان موضوع اصلي و هسته ،هاي وابسته به آنمفهوم اطلاعات و پديده
 ،بخش رشتهان موضوع اصلي و هويتلااقل به عنو ،در علوم ديگر ،با آن ديدگاهي كه در اين رشته مطرح است ،داده است

اي بـه علـوم ديگـري چـون رايانـه،      رشتهتوان هويت علم اطلاعات را به عنوان يك بيناز اين رو نمي. مورد مطالعه نيست
چرا كـه  . اي مطرح گرديدچندرشتهزمينة علم اطلاعات در قالب يك ، در اين نوشتار. گره زد... علوم شناختي و ، ارتباطات

-پديدة واحدي به نام اطلاعات را زمينه و موضوع اصـلي و هويـت  ، دكومانتاسيون و اطلاعات، هاي كتابداريرشته ،در آن

ايـن وضـعي اسـت    . باره داشته باشنداي در اينكه ديدگاههاي كاملاً منطبق بر هم و يكپارچهاند؛ بي آنبخش خود قرار داده
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